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رخداد

شــرق: مردي جوان که متهم اســت کودک ۱۱ساله 
معتادی را مورد تعرض قرار داده و به قتل رســانده  
است، با رضایت اولیای  دم از قصاص نجات یافت و 
به حبس و شلاق محکوم شــد. به گزارش خبرنگار 
ما،  ۱۳ اردیبهشــت ماه ســال ۸۹ مأموران پلیس در 
تماس تلفنی شــهروندی باخبر شدند جسد کودکی 
در یک خرابه رها شــده  است. زمانی که مأموران به 
محل رســیدند، مرد جوانی به نام کیان که در محل 
ایســتاده بود، به مأموران گفت او تماس گرفته  است 
و صبح که از خانه بیرون آمده، جســد این کودک را 
پشت خانه اش دیده  است. به دستور بازپرس پرونده 
جســد به پزشــکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات 

مأموران برای مشخص شدن ماجرا آغاز شد. 
وقتی مأموران مرد جوانی که مدعی بود جسد را 
پیدا کرده مورد بازجویی مجــدد قرار دادند، متوجه 
تناقض گویی های او شــدند و بــه اداره پلیس انتقال 
دادند. کیان ابتدا مدعی شــده بود کودک ۱۱ســاله را 
نمی شناسد اما بعد گفت او را می شناسد و چندباری 
او را دیده  اســت. او گفت: نامش ســیاوش اســت؛ 
او را چندبــاری در پــارک دیده بودم کــه دنبال مواد 
می گشــت؛ مصرف کننده بود و از فروشــندگان مواد 
می خریــد. وقتی مأموران ســوابق کیان را بررســی 
کردند، متوجه شدند او خودش فروشنده مواد است 

و با توجــه به اینکــه در گفته هایــش تناقض گویی 
داشت، او را بازداشــت کردند. از طریق سرنخی که 
کیان به مأموران داده  بود، پلیس موفق شــد والدین 
ســیاوش، کودک ۱۱ســاله را شناســایی کند. آنها به 
پزشــکی قانونی رفته و هویت جسد را تأیید کردند و 
گفتند: سیاوش مدت ها بود که مواد مصرف می کرد. 
او در مدرســه به مــواد روی آورد و تــلاش ما برای 
کمک به فرزندمان به جایی نرسید و درنهایت مجبور 
شدیم رهایش کنیم. بیشتر شب ها به خانه نمی آمد. 
آنها همچنین از کیان شکایت کرده و گفتند خواستار 
مجازات او هســتند چراکه فکــر می کنند کیان فرزند 

آنها را به قتل رسانده است.
با توجه به شکایت انجام شده کیان مورد بازجویی 
قرار گرفــت؛ او اتهام قتــل عمد را قبــول نکرد اما 
پذیرفت در مرگ کودک ۱۱ســاله نقش داشته است. 
او گفت: ســیاوش از من مواد می خرید؛ بیشتر شیشه 
و کراک استفاده می کرد و مصرفش هم بالا بود. شب 
حادثه با مــن تماس گرفت و گفت می خواهد از من 
مواد بخرد. بعد حدود ســاعت دوو نیم شب بود که 
مقابل خانه آمد و از من مواد خواست. بعد از اینکه 
جنــس را به او دادم گفت می خواهد شــب را پیش 
من بماند. خیلی از مــن خواهش کرد و گفت پدر و 
مادرش این ساعت شب او را به خانه راه نمی دهند. 

حدود ساعت سه ونیم بود که برایش غذا گرم کردم؛ 
مادرم با صدا بیدار شد و از من پرسید برای چه کسی 

غذا گرم می کنم؛ گفتم دوستم در خانه ماست. 
متهــم گفــت: بعــد از اینکــه مــادرم ســلام و 
احوال پرســی کرد، دوباره به آشپزخانه برگشت و به 
من گفت سیاوش را از خانه بیرون کنم؛ متوجه شده 
بود که معتاد است. گفتم او بچه است و می خواهد 
همین امشــب را در خانه ما بمانــد و صبح می رود؛ 
مادرم راضی شــد. موقع خواب به ســیاوش لباس 
راحتــی دادم و به او پیشــنهاد کردم بــا هم رابطه 

داشته باشیم و او هم قبول کرد. 
متهم ادامه داد: چندساعتی بود که خواب بودم؛ 
با صدای خرخر ســیاوش بیدار شــدم و سعی کردم 
او را بیدار کنم اما نتوانســتم؛ دستم را روی دهانش 
گذاشــتم که صدایش کم شــود؛ باز هم نشد و بعد 
خوابیدم. صبح که بیدار شــدم متوجه شــدم بدنش 
سرد است. موضوع را به پدر و مادرم گفتم و آنها به 

من گفتند که او را به بیرون منتقل کنم. 
متهم گفت: فکر نمی کردم ســیاوش مرده باشد؛ 
او را بیــرون بــردم و مقابل آفتاب قــرار دادم تا بدن 
سردش گرم شود و بعد هم با اورژانس تماس گرفتم 

و پلیس را خبر کردم. 
با توجــه به اعترافــات متهم و نظریه پزشــکی 

قانونــی درباره اینکه مقتول به خاطر خفگی جانش 
را از دســت داده است و همچنین شــکایت اولیای  
دم، کیفرخواســت علیه متهم صــادر و پرونده برای 
رســیدگی به شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان 
تهران ارســال شــد. متهم پای میز محاکمه رفته و 
بــا وجود اینکه قتل را انکار می کرد، از ســوی هیئت 
قضات مجرم شناخته شد و به قصاص محکوم شد. 
رأی صادره در دیوان عالی کشــور نیز مورد تأیید قرار 
گرفت تا اینکه با گذشته هشت سال از حادثه، متهم 

موفق شد رضایت اولیای  دم را جلب کند. 
وی روز گذشــته به لحاظ جنبه عمومی جرم پای 
میز محاکمــه رفت. بعد از اینکه نماینده دادســتان 
کیفرخواست را خواند و خواستار مجازات متهم شد، 
وی در جایــگاه قرار گرفت. او یک  بــار دیگر مدعی 
شد ســیاوش را خفه نکرده  است و گفت: من سعی 
داشــتم صدای خرخــر او را بند بیــاورم و چندباری 
جلوی دهانــش را گرفتم و دســتم را روی گلویش 
گذاشــتم که صدایــش بند بیاید اما نشــد. من اصلا 
قصدم کشتن او را نداشتم. با این حال به خاطر اینکه 
به کودکی ۱۱ ساله مواد می فروختم پشیمان هستم. 

با پایان جلســه رســیدگی، هیئت قضــات برای 
صدور رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را به ۸ 

سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند. 

شــرق: پســر جوانی کــه متهم اســت در یــک نزاع 
خانوادگی برادرش را به قتل رسانده، از سوی مادرش 
بخشــیده و به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد.  
به گــزارش خبرنگار ما، این مرد جــوان که رامین نام 
دارد، متهم اســت در ۲۸ خردادماه ســال ۹۴ در یک 
نزاع خانوادگی برادر کوچکش، امیر را به قتل رسانده 
اســت. مادر رامین به مأموران گفت: با پسرم، احمد و 
عروس هایم در خانه نشســته بودیم. امیر ســاعت ۱۲ 
ظهر از خواب بیدار شــد و بعد از چنددقیقه هنگامی 
که می خواســت از خانه خارج شود، دادوبیداد کرد و 
گفت: چه کســی به لباس های من دســت زده. سعی 
کــردم او را آرام کنم و گفتم چرا خــودت را عصبانی 
می کنی، اتفاق مهمی نیفتاده، اما او به من فحش داد 

و لیوانی را که در دست داشت به سمت من پرت کرد 
و صورتم زخمی شد. احمد خیلی عصبانی شده بود، 
می خواســت با امیر دعوا کند کــه جلویش را گرفتم. 
وقتی رامین به خانه برگشــت، امیــر باز هم دادوبیداد 
کــرد و برادرانش را از خانــه بیرون کرد و خودش هم 
پشت سر آنها از خانه بیرون رفت. کمی بعد خبر دادند 
رامین با چاقو امیر را زده و او در بیمارســتان جان خود 

را از دست داده است. 
رامین کــه در همان ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، 
به مأمــوران گفــت: روز حادثه هنگامی کــه از محل 
کارم بــه خانه پــدری ام رفتم، دیدم امیر بــا مادرم در 
حــال دعواکردن اســت و با پرت کردن لیــوان صورت 
او را زخمــی کرده. به امیر گفتم مــا در این محل آبرو 

داریــم، این قدر دادوفریاد نکن که من و همســرم را از 
خانــه بیرون کرد و گفت اگر از ایــن خانه بیرون نروید، 
شــما را می کشم. دست همســرم را گرفتم و به طرف 
خانه خودمان حرکت کردم. بعد از چنددقیقه امیر درِ 
خانــه ما را زد. در را برایش باز کردم و وارد خانه شــد. 
چاقو در دســتش بود، ترسیدم به من و همسرم آسیب 
برساند، برای همین به طرف آشپزخانه رفتم و یک کارد 
میوه خوری برداشتم. می خواستم او را بترسانم تا به ما 
آسیبی نرساند. چاقو را به طرفش پرت کردم، نمی دانم 
چه اتفاقی افتاد که بــه پهلویش اصابت کرد. او را به 
بیمارستان رســاندیم، اما امیر زنده نماند. به این ترتیب 
با توجــه بــه مــدارک موجــود و گفته هــای رامین، 
کیفرخواســتی علیه او صادر و به شعبه چهارم دادگاه 

کیفری به ریاســت قاضی عبداللهی ارسال شد تا او از 
جنبه عمومی محاکمه شود. ابتدا جلسه کیفرخواست 
علیه رامین قرائت شــد. سپس رامین درحالی که گریه 
امانــش نمی داد، در جایگاه حاضر شــد و گفت: قصد 
کشــتن برادرم را نداشتم. از آن شب تابه حال یک شب 
آرام نخوابیده ام. من یک کارگر ســاده هستم، از خودم 
دفاعی ندارم، فقط می خواهم به زن و بچه ام رحم و از 

زندان آزادم کنید تا بتوانم هزینه زندگی شان را بدهم. 
ســپس مادر رامین در برابر قضات ایستاد و گفت: 
یکی از پســرانم را از دست دادم، طاقت ازدست دادن 
فرزنــد دیگرم را ندارم. از شــما خواهــش می کنم به 
رامین کمک کنید. در پایان، قضات برای تصمیم گیری 

درباره این پرونده وارد شور شدند. 

قتل، پایان غم انگیز  زندگی کودک معتاد
متهم به قتل که جوان موادفروشی است، به کودک ۱۱ساله ای مواد فروخته و سپس او را به قتل رسانده است

برادرکشى به  خاطر یک پیراهن

نگاه

تاوان یک حس کاذب

تــو زنــدان روزهــا به ســختی می گــذره، انگار  �
عقربه های ساعت هم میلی به حرکت کردن ندارند؛ 
اینجا راحت تر می تونم حس یک پرنده گرفتارشــده 
در قفــس را درک کنم؛ واقعــا درقفس بودن خیلی 
ســخت و دردناک اســت. اینجا؛ روزها و شــب های 
تکراری و یک نواخت، خیلی آزار دهنده هستند و توی 
این چهاردیواری فقط منتظر اجرای حکمی هســتم 
که خودم برای خودم رقم زدم. همیشــه توی جیبم 
یــک چاقوی ضامن دار داشــتم و ایــن موضوع یک 
اعتمادبه نفس کذایی بــه من القا می کرد طوری که 
به راحتی با هرکســی سرشاخ می شدم و توی محله 
به «حبیب دردسر» معروف شده بودم و دیگه آدمای 
حســابی محله زیاد با من دمخور نمی شــدند و من 
مونده بــودم و چندتایی از دوســتای هم تیپ وقیافه 
خــودم که اونا هم کاری جز ولگــردی،  آزار و اذیت 
مردم و دله دزدی نداشــتند. هیکل درشتی نداشتم و 
زور چندانــی هم توی بازوهام نبود ولی به واســطه 
حماقتی که داشــتم توی لات ولوتای گذر اسمی در 
کرده بودم و با سروصورت خط خطی و خالکوبی شده 
چهره ای تابلو برای خودم درست کرده بودم و همه 
زورم رو می زدم که آدم گردن کلفتی به نظر برســم. 
تا اون روز که اردشــیر دوان دوان و نفس زنان ســراغ 
مــن اومــد و درحالی که هنوز نفســش چاق شــده 
بــود بریده بریده و هن وهن کنــان  گفت: داش حبیب 
چندتایی از بچه سوسولای محله بالایی ریختن سرم 
و تا جا داشتم منو کتک کاری کردند؛ مبادا قسر در برن، 
آخه فردا واسمون شاخ می شــن. اون روز اردشیر از 
بس که آسمون ریسمون کرد و گفت و گفت تا جوگیر 
شدم و پاشنه کفشامو ورکشیدم و بدوبدو دنبالش به 
راه افتادم. چند کوچه بالاتر اردشــیر چندنفری رو از 
دور با انگشت نشــون داد و گفت: داش حبیب؛ خود 
نامردشــونن، اونجا بود که من احمق هم نپرســیده 
و ندانســته زودی چاقو ضامن دارمــو بیرون آوردم و 
عربده کشــان به سمت اونا رفتم و به محض رسیدن 
دو نفرشونو با چاقو نقش بر زمین کردم و در رفتم و 
بعد از چندساعتی سگ دوزدن تو کوچه پس کوچه ها 
به خونه برگشــتم. هنوز چنددقیقه ای از برگشــتنم 
به خونه نگذشــته بود کــه در خونه رو زدن و مادرم 
توی حیاط که مشــغول شســتن لباس بود در رو باز 
کــرد و با صدای بلند منو صدا زد که حبیب بیا کارِت 
دارن؛ از اتاق که بیرون اومدم از مادرم پرسیدم کیه؟ 
مادرم بدون اینکه به من نگاه کنه غرولندکنان گفت: 
من چی می دونم خودت برو ببین. در رو که باز کردم 
دو نفر پشت در ایستاده بودن؛ با پررویی گفتم: کاری 
داشتید؟ یکی از اونا گفت: حبیب شمایید؟ در جواب 
هنوز بله از دهنم خارج نشــده بود که دســتبند به 
دســتم زدند و منو به پلیس آگاهــی منتقل کردند؛ 
اونجا بود که فهمیدم یکــی از اون دونفری رو که با 
چاقو زده بودم به قتل رســیده. الان حدود دوسالی 
از اون ماجــرا می گذره و دادگاه هم حکم اعدام برام 
صادر کرده؛ ای  کاش متوجه می شــدم که حماقت 
و لات بــازی آخروعاقبت نــداره و آخرش بدبختی و 
مثل عاقبت من چوبــه داره. ای  کاش نصیحت های 
پدرومادرم رو گوش می کردم و یه ذره هم که می شد 
مثــل آدم برخورد می کــردم و اونا رو هــم اون قدر 

خون به جگر نمی کردم. 
کارشناس انتظامی: 

فراموش نکنیــم  بدتریــن پدرومادرهــای دنیا 
از بهتریــن دوســتان ما بیشــتر خیر و صــلاح ما را 
می خواهنــد از ایــن رو توصیــه می شــود همــواره 
نصیحت هــای والدیــن خــود را نصب العیــن قرار 
دهیــم چراکه آنان فرزندان خــود را بهتر از دیگران 
می شناســند. از سوی دیگر حمل ســلاح های سرد 
و گرم نوعی اعتمادبه نفس دروغین به انســان القا 
می کند که می تواند منجر به عواقب ناخوشــایندی 
همچــون نزاع و درگیری و حتی قتل شــود. ازاین رو 
توصیه می شــود نوجوانان و جوانان گرامی از حمل 
این گونه ابزار جدا خودداری کنند. باید توجه داشت 
کــه برای حل مســائل مختلــف با دیگــران و رفع 
ســوءتفاهمات احتمالی راه هــای اصولی و منطقی 
بســیاری وجود دارد و نزاع و درگیری و زدوخورد به 
هیچ وجه راه حل مناسبی نخواهد بود چراکه باعث 

ندامت و پشیمانی خواهد شد.
*کارشناس آموزش همگانی معاونت اجتماعی فاتب

حادثه 

جزئیات واژگونی مرگ بار رانا 
با ۶ کشته در رفسنجان

میــزان: واژگونی خودرو رانا شــب  جمعه  در  �
رفســنجان شــش کشــته و دو مجروح بــر جای 
گذاشــت. مجتبی خالــدی ســخنگوي اورژانس، 
اظهار کرد: ســاعت ۱۹:۳۳ شــب جمعه واژگونی 
یک دســتگاه رانا در جاده سرچشمه به رفسنجان 
به اورژانس اعلام شــد. بلافاصله ســه دســتگاه 
آمبولانس به محل حادثه مقابل پمپ بنزین اوراف 
اعزام شــدند. وی ادامه داد: در این حادثه به علت 
شــدت ضربات و آســیب کامل خودرو متأســفانه 
شش نفر از جمله سه زن و سه کودک کشته شدند. 
به گفته سخنگوی اورژانس کشور، در این حادثه دو 
نفر از جمله راننده مجروح شدند که به بیمارستان 
علی بن ابی طالب منتقل و تحت درمان قرار گرفتند. 

وضعیت این دو نفر وخیم گزارش شده است. 

شــرق: نــوه جــوان کــه بــرای ســرقت از خانه 
مادربزرگش دو ســارق اجیر کــرده و اموال او را به 
ســرقت برده بود از سوی مأموران پلیس شناسایی 

و بازداشت شد. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، در ۱۲ فروردین  ســال 
جاری از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ وقوع 
یک فقره ســرقت به عنف منزل در منطقه گیشا – 
خیابان بیســت ویکم به کلانتری ۱۳۷ گیشــا اعلام 
شــد. با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات 
اولیه مشخص شد سرقت از منزل پیرزنی ۷۵ساله 
انجام شده و ســارقان اقدام به سرقت وجوه نقد و 
جواهرات پیرزن به ارزش تقریبی ۷۰  میلیون تومان 
کرده انــد. با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضوع 
«سرقت به عنف منزل» و به دستور بازپرس شعبه 
۱۴ دادسرای ناحیه دو تهران، پرونده برای رسیدگی 
در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت. پیرزن صاحبخانه پــس از حضور در پایگاه 
دوم پلیــس آگاهــی در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «حــدودا ســاعت ۱۴:۳۰، ۱۲ فروردین زنگ 
خانه به صــدا درآمــد؛ دو نفر آقــا و خانم جوان 
خودشــان را از همســایگان داخل مجتمع معرفی 
و به بهانه اینکه کلید خانه شــان را جا گذاشــته اند 
از من خواهش کردند تا درِ مجتمع را برایشــان باز 
کنــم. چنددقیقه ای از این ماجرا نگذشــته بود که 
صدای زنــگ واحد من به صــدا درآمد؛ به محض 
بازکردن درِ آپارتمان، ناگهان دو زن و مرد جوان که 
صورت های خود را با توری مشــکی کاملا پوشانده 
بودند به داخل خانه حمله ور شده و با تهدید چاقو 
من را مجبور به ســکوت کردند. آنها پس از بستن 
دست وپا و دهانم اموال باارزش خانه ام مانند طلا، 
لپ تاپ، گوشی تلفن همراه، سکه های طلا و وجوه 

نقد را سرقت کرده و از خانه خارج شدند».

مال باختــه در ادامه اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفــت: «در همان وضعیــت (دســت وپا و دهان 
بسته شده) بودم تا اینکه پس از گذشت چند ساعت 
یکی از دخترانم که برای ســرزدن به خانه ام آمده 

بود من را در آن وضعیت پیدا کرد و  نجاتم داد».
بــا توجه بــه اظهارات پیــرزن مبنی بــر اینکه 
ســارقان از پشــت آیفــون او را بــه فامیلی صدا 
کرده انــد، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند  ســارقان 
با داشــتن اطلاعات دقیق از پیرزن، سرقت خود را 
طراحی و اجرا کرده اند. بنابراین تحقیقات پلیســی 
درباره افراد مرتبط و همچنین بســتگان مال باخته 

در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
کارآگاهــان در تحقیقــات پلیســی موفــق به 
شناســایی یکی از نوه های شــاکی پرونــده به نام 

محســن. ب (۳۰ســاله) به عنوان یکی از مجرمان 
ســابقه دار در زمینه سرقت منزل شدند که پیش از 
این نیز  از سوی  پایگاه یکم آگاهی دستگیر و روانه 
زندان شــده بود. با توجه به شواهد و قرائن مستند 
و  انکارناپذیر، محسن در مورخ ششم اردیبهشت  و 
در خانه مجردی اش واقع در خیابان کمیل دستگیر 
شــد. محســن در تحقیقــات اولیه منکــر هرگونه 
آشــنایی و دوســتی با مینا یا اطلاع از سرقت منزل 
مادربزرگش شــد! اما پس از ارائه دلایل و قرائن از 
سوی کارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشود و به 
طرح پیشــنهاد و طراحی سرقت از منزل مادربزرگ 

خود اعتراف کرد. 
در ادامه اقدامات پلیســی، کارآگاهان موفق به 
شناســایی خانم جوانی به نام «مینا» شــدند که از 

چندی پیش با محسن رابطه دوستی داشته و برابر 
اعترافات محســن، در ســرقت از منــزل مادربزرگ 

محسن حضور مستقیم داشته است. 
محســن در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «با 
اطلاعات دقیقی کــه از زندگی مادربــزرگ خود و 
وضعیت مالی او داشتم، موضوع را با مینا در میان 
گذاشــتم و قرار شــد  مینا به همراه برادرش به نام 
نادر  (متولد ۱۳۷۰) سرقت را انجام  دهند و پس از 
ســرقت نیز پول های حاصل از سرقت را به صورت 
مساوی بین خود تقســیم کنیم». محسن در ادامه 
اعترافاتــش به کارآگاهان گفت: روز ســرقت من با 
اطمینان از تنهابودن مادربزرگم در خانه اش، مینا و 
برادرش را به درِ مجتمع رسانده و دقیقا زنگ واحد 
را نیز به آنها نشان دادم تا به اشتباه زنگ دیگری را 
نزنند  پس از آن از محل دور شــدم و مینا و نادر نیز 

نقشه سرقت را اجرا کردند. 
در ادامه مینــا و برادرش (نــادر) نیز در مورخ 
۱۳۹۶/۰۲/۰۸، در محل سکونتشــان در شهرستان 
بهارســتان، منطقه اکبرآباد دســتگیر شــدند و  به 

سرقت از خانه پیرزن اعتراف کردند. 
سرهنگ کارآگاه ســعداالله گزافی، رئیس پایگاه 
دوم پلیــس آگاهی، با اعــلام این خبــر گفت: «با 
دستگیری متهمان و اعتراف صریح آنها به سرقت، 
محل فروش طلا و جواهرات مســروقه در منطقه 
اکبرآباد شناســایی و قسمت  قابل توجهی از اموال 

مسروقه کشف و توقیف شد».
سرهنگ کارآگاه ســعداالله گزافی، در پایان خبر 
عنوان کــرد: «با تکمیل تحقیقــات، اعتراف صریح 
متهمان به طراحی و اجرای سرقت و کشف قسمت 
عمده اموال مسروقه، قرار قانونی از سوی بازپرس 
پرونده صادر شــد و پرونده به همــراه متهمان در 

اختیار مرجع محترم قضائی قرار گرفت».

نوه ناخلف طراح سرقت از خانه مادربزرگ

 سرگرد على صباحى فرد*

پنج قاره

تحقیق درباره 
یک مرگ خودخواسته

شــرق: تحقیقات جنایی برای رمزگشایی از جسد  �
حلق آویزشــده یک جوان در محله سعادت آباد آغاز 
شد.ساعت ۱۷ روز پنجشنبه گذشته مأموران کلانتری 
۱۶۳ ولنجک در تماس مردم در جریان وجود جســد 
حلق آویز یک مــرد جوان در داخل یکــی از باغ های 
محله ســعادت آباد قرار گرفتنــد. بلافاصله تیمی از 
مأموران به دســتور ســرهنگ عباســعلی ابراهیمی، 
رئیس کلانتری، برای بررســی موضوع به محل اعزام 
شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد جسد حلق آویز 
متعلق به پسر ۲۳ســاله ای با هویت معلوم است. با 
اعلام موضوع به بازپرس ویژه قتل تهران، او به تیمی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی دســتور داد تا با بررســی 

صحنه و جسد علت مرگ پسر جوان مشخص شود.

دستگیری سارق  فراری 
در  دبیرستان دخترانه

مهر: رئیس کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان از دستگیری  �
یک سارق فراری پس از شلیک پلیس در مدرسه خبر 
داد. سرهنگ رسول بهرامی ارشد دراین باره گفت: چند 
شب پیش وقوع یک فقره سرقت به وسیله چهار سارق 
در یکی از منازل مســکونی حوالی خیابان امیرکبیر به 
سامانه ۱۱۰ اعلام شــد که با حضور مأموران در محل، 
مشاهده شد  چهار  نفر در زمین خالی مجاور ساختمان 
حضــور دارند که دو نفر از آنها  روی دیوار ســاختمان 
در حــال خم کردن محافظ ایمنی هســتند. وی با بیان 
اینکه مظنونان به محض دیدن پلیس، از دیوار به زمین 
پریده و به همراه دو نفر دیگــر به خیابان های اطراف 
متواری شدند، گفت: پلیس تیم هایی را برای دستگیری 
ســارقان اعزام و بلافاصله سه ســارق را دستگیر کرد. 
رئیس کلانتری ۱۴۱ شهرک گلســتان ادامه داد: سارق 
چهارم که به یکی از خیابان های اطراف متواری شــده 
بود، بدون توجه به فرمــان پلیس، به فرار خود ادامه 
داد و مأموران مجبور شدند برای دستگیری او، سه تیر 
هوایی شلیک کنند. بهرامی ارشد اضافه کرد: متأسفانه 
سارق بدون توجه به دســتور ایست پلیس، وارد یکی 
از ساختمان ها شد که در همین حین مالک ساختمان 
که با خودرو قصد خروج از ســاختمان را داشــت، به 
مأمــوران اجازه ورود به ســاختمان را داد که مأموران 
سارق را در حیاط ساختمان مشاهده کردند. وی با بیان 
اینکه ســارق مجهز به سلاح ســرد و اسپری اشک آور 
بود، گفت: این فرد متأســفانه باز هم به دستور پلیس 
توجهــی نکرد و علاوه بر مقاومت کردن از ســاختمان 
به بیرون پریــده و قصد فرار داشــت. رئیس کلانتری 
۱۴۱ شهرك گلستان با بیان اینکه احتمال گروگان گیری 
از سوی سارق وجود داشــت، گفت: با توجه به اینکه 
سارق سلاح ســرد و افشانه اشک آور در اختیار داشت 
و بیــم آن می رفت که اقــدام بــه گروگان گیری کند، 
مأموران به ســمت وی شــلیک کردند که این بار هم 
ســارق از محل متواری و وارد دبیرستان دخترانه شد. 
بهرامی ارشــد افزود: مأموران با هماهنگی ســرایدار 
وارد مدرسه شدند و با توجه به رد خون به جای مانده  
روی زمیــن محل اختفای ســارق را شناســایی و او را 
دســتگیر کردند. به گفته وی، متهم پس از دستگیری 
به بیمارستان انتقال یافت و به همراه سه سارق قبلی 

تحت بازجویی اولیه قرار گرفتند.

دستگیری سارق حرفه ای 
با ۳۰  سرقت مسلحانه

با تــلاش مأمــوران انتظامی شهرســتان  � پلیس: 
ســیب و سوران، ســارق حرفه ای و ســابقه دار با ۳۰ 
فقره ســرقت مسلحانه موتورســیکلت دستگیر شد. 
ســرگرد «حیدر حق جویان» در تشــریح جزئیات این 
خبر گفت: در پی ســرقت مســلحانه چندین دستگاه 
موتورســیکلت، بررســی موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت، فرمانده 
انتظامی شهرستان سیب و ســوران افزود: کارآگاهان 
پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تحقیقات گســترده و 
گشــت زنی های هدفمند در نقــاط جرم خیز، یک فرد 
سابقه دار را درخصوص این سرقت ها شناسایی کرده 
و وی را در یــک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش 
دســتگیر کردند. این مقام انتظامــی تصریح کرد: این 
متهــم حرفه ای و ســابقه دار در تحقیقات کارآگاهان 
پلیس به ۳۰  فقره سرقت مسلحانه موتورسیکلت با 
همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد. سرگرد حق جویان 
گفت: تلاش های پلیس برای دستگیری سایر اعضای 

این باند ادامه دارد.

زوج اســرائیلی فرزندشــان را ۱۴  سال در قفس 
حبس کردند

ایندیپندنــت: پلیس یک نوجوان ۱۴ســاله را که از  �
زمان تولد به وسیله والدین اسرائیلی خود در یک قفس 
حبس شــده بود، نجات داد.  این نوجوان درحال حاضر 
۱۴ساله است و مجبور شــده در یک قفس زندگی کند.  
این ماجرا در ســرزمین های اشــغالی رخ داد و مأموران 
پلیس بعد از ورود به آپارتمان این خانواده متوجه شدند 
او از بی توجهی شدید رنج می برد.  پلیس پس از تماس 
همســایه ها به بخاطر بوی بد در محل حاضر شدند  و 
بعد از ورود به آن خانه این پسر و پدر و مادرش را که هر 
دو ۶۰ ساله هستند یافتند. والدین این نوجوان که هشت 
ســال قبل به سرزمین های اشــغالی مهاجرت کرده اند 
ماهی یکی، دو بار آن هم شــب ها به او اجازه خروج از 

قفســش را می دادند. آنها سوءاستفاده از پسرشان را رد 
کردند و مدعی شدند  وی مشکل پزشکی جدی دارد.

تیراندازی در آمریکا با ۵۸ کشته و زخمی
پلیــس: در ۶۴ مــورد تیراندازی ثبت شــده در ۲۴  �

ساعت گذشته در ایالت های مختلف آمریکا دست کم 
۲۳ نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند. به گزارش مرکز 
ثبت آمار خشونت های تســلیحاتی در آمریکا، در پی 
تیراندازی یک فرد مظنون به افسران پلیس در ایالت 
لوییزیانا سه نفر زخمی شدند. مظنون بازداشت شده 
اســت. در تیراندازی دیگری در ایالت تگزاس، در پی 
حمله به یک منزل مســکونی دو نفر زخمی شــدند. 
ســارق موفق به فرار شده است. در حادثه دیگری در 

ایالت آرکانزاس سه نفر کشته شدند. 


